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یادداشت

یکی از مهم ترین دلایل سانســور در هر کشوری حفظ 
امنیت ملی  اســت. امنیت ملی توجیه کننده بســیاری از 
سخت گیری ها و محدودیت ها از جمله سانسور است، اما 
آیا سانســور واقعا امنیت ملی را حفظ می کند؟ آیا ممکن 
نیســت، سانسور با پوشاندن واقعیت ها رفته رفته خصلت 
مخدرهــا و مســکن هایی را پیدا کند که بــه جای درمان 

ریشه ای بیماری، نشانه های آن را  پنهان می کند؟ 
برخی با اطلاق واژه سانسور به آنچه در ایران می گذرد، 
موافق نیســتند و ترجیــح می دهند بــا عبارت هایی نظیر 
«ممیزی» آن را توضیح بدهند؛ نام اهمیتی ندارد. بسیاری 
از آثــار فرهنگی و هنری در ایران بر اســاس مصوبه های 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از انتشــار یا تولید باید 
مجوز بگیرد. برای اینکه مجوز دریافت کند، باید بررســی 
شــود و از مواردی مثل آسیب  زدن به امنیت ملی یا عفت 
عمومی پاک شــود. مطبوعــات نیز که رونــدی متفاوت 
دارند و انتشارشــان نیازمند مجوز پیشینی نیست، به  علت 
تجربــه قضائی کــه در چند دهه اخیر داشــتند، ســعی 
می کنند نسخه منتشــر شده شان، نســخه ای عاری از آن 
موارد باشــد. در زدودن این موارد از آثار فرهنگی و هنری 
و مطبوعات و رسانه ها، گاهی ســلیقه ها چنان میدان دار 

می شــوند که هر انتقادی به برخی دســتگاه ها مشمول 
آن می شــود و اگر چیزهایی هم از دست متولیان رسمی 
در برود، کســانی هستند که با ســلیقه ای محدودکننده تر 
و با بررســی دوباره آثار، مو را از ماســت بیرون بکشــند و 
نســخه های منتشر شده را از هر نظر بی خطر کنند. اگر هم 
گاهی گشایشی رخ می دهد، همگانی نیست. مثلا در تمام 
دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نوشتن -جز به 
ستایش- درباره پرونده هسته ای ناممکن و هزینه دار بود، 
اما در ایــن دوره حتی گاهی اطلاعات نزدیک به محرمانه 
را هــم می توان نوشــت؛ به شــرطی که جــزء مخالفان 

اصولگرای دولت باشی! 
از همــان دوران و حتی پیــش از آن، تهیه فیلم هایی 
با  نــگاه انتقادی و با مضامین مطالبــات اجتماعی و فقر 
و کارگری و آســیب های اجتماعی، برچســب سیاه نمایی  
می خورد و هنوز هم می خورد و اگر متولیان رســمی هم 
کوتــاه بیایند دیگرانی هســتند که جلوی ایــن فیلم ها را 
بگیرند. وضعیت مطبوعات و  رســانه ها هــم به گونه ای 
اســت که نمی توانند صدای معترضان و  منتقدان برخی 
سیاســت ها و عملکردها را بازتاب بدهنــد و عملا در این 
حوزه ها بازی را به رسانه هایی واگذار کرده اند که خارج از 
ایران هستند.نتیجه چنین رفتاری با آثار فرهنگی و هنری و 
رسانه ای این شده است که صداهای انتقادی و ناراضی از 
آثار ما شنیده نمی شود. اکثریت جامعه خود و مسائل شان 
را در رســانه ها و آثــار فرهنگی و هنــری نمی بینند؛ مثلا 
آن کارگــری که چندماه حقوق نگرفته اســت، صدایی در 
مطبوعات و رســانه های ما ندارد، اما در رســانه هایی که 

بیرون از ایران هســتند، با آب و تــاب بیش تری بازتاب داده 
می شــود و هیزم آتشــی را فراهم می کند که می خواهند 
تمام کشور  را در آن بسوزانند. کم هزینه ترین راه اعتراض و 
انتقاد، هم برای منتقد و معترض و هم حکومت، طرح آن 
در رســانه ها و آثار فرهنگی و هنری است. رسانه ها و آثار 
فرهنگــی و هنری با بازتاب تدریجی اعتراض ها و انتقادها 
می توانند هم به حکومت در شناختن مسائل و مشکلات و 
حل تدریجی آنها کمک کنند و هم به معترضان و منتقدان 
در طرح کم هزینه  صدای شان. از سال ها پیش، هم زمان با 
اعمال محدودیت های رســانه ای، پژوهش های اجتماعی 
مانند حسگرهایی قوی نشانه هایی از بحران و بخش هایی 
از نارضایتی ها را نشــان می دادند، اما چشم ها و گوش ها 
بــر این نشــانه ها و صداها بســته بود و اگــر بازتابش در 
رسانه ها یا آثار فرهنگی و هنری دیده می شد، با پاک کردن 
آن صداها و  نشــانه ها، صورت مسئله پاک می شد.  اگر آثار 
فرهنگی و هنری ما و رسانه ها و مطبوعات ما بازتاب  دهنده 
صداهای معترض باشند و مردم معترض صدای شان را در 
رسانه ها و آثار ببینند، مطالبات انتقادی تلنبار نمی شود تا 
بــه اعتراض بینجامد و برای فریاد زدن به خیابان نخواهند 
آمد. سانسور با حذف صداهای معترض، آنان را به حضور 
در خیابان دعوت می کند. حضور در خیابان برای معترضان 
بی صدا، به رغم هزینه هایش، نوعی رسانه است؛ رسانه ای 
که صدای شان را بازتاب می دهد. اگر صدای معترضان در 
رســانه ها و آثار فرهنگی و هنری ما شــنیده و دیده شود، 
معترضان و منتقدان احساس نیاز نمی کنند که در خیابان 

صدای  خود را به گوش مقامات برسانند.

چگونه سانسور، معترضان را به خیابان می آورد؟ درباره کانال ضرغامی
پوریا عالمی: مــا امروز یک کشــف مهم و جدی  �

کردیم که آن را با شما در میان می گذاریم و می  ریزیم 
روی داریه: عزت االله ضرغامی در تلگرام، اینستاگرام، 
توییتر، فیس بوک و ... خود خطاب به حســن روحانی 
نوشــت: «پیشــنهاد می کنم آقای روحانــی به خاطر 
استفاده از کلمه «قوطی» برای سرپناه  میلیون ها نفر 
از مردم عزیزمان از آنان عذرخواهی کند».به نظر شما 

عجیب ترین بخش جمله بالا کدام است؟ 
- تبدیل ضرغامی از یک مدیر دولتی به یک حامی 

و زوروی مردمی؟ 
- دفاع ضرغامی از مسکن مهر؟ 

- اینکه ضرغامی به روحانی پیشنهاد داده است؟! 
خیر. هیچ کدام اینها نیســت. اگر توجه کنید، آقای 
ضرغامی ســال ها رئیس ســازمان صداوسیما بوده 
است. رئیس سازمان صداوسیما یعنی هیچ رسانه ای 
به عنــوان تلویزیــون و رادیــو حق نــدارد به صورت 
خصوصــی و مســتقل کار کند، مگر اینکه رئیســش 
بشــود رئیس سازمان صداوسیما. همین طوری است 
که در دوران این اســاتید، جای میدان دادن به بخش 
خصوصــی، کانال های تلویزیونی شــد ۶۰۰ تا؛ یعنی 
جــای اینکه جا را بــرای کار دیگران بــاز کنند، عملا 
جــا را تنگ تر کردند (دقیقا شــبیه سیاســت روزنامه 
همشــهری در همه این سال ها که نگاه می کرد ببیند 
چه نشریه هایی روی بورس است، عین همان را با صد 
صفحه بیشتر و  هزار تومان ارزان تر وارد بازار می کرد. 
به لطف «سیاست چینی» همشهری، نشریات مستقل 
عملا به گل نشســتند). خلاصه اینکه آقای ضرغامی 
رئیس بزرگ ترین رسانه ایران بوده و ۶۰۰ تا کانال مال 
خــودش راه انداخته بوده و الان دارد از کانال تلگرام 
و اینستاگرام حرفش را می زند، به نظر ما عجیب ترین 
قســمت تاریخ معاصر اســت. حتما آقای ضرغامی 
می تواند همین لحظه بــرود و در کانال یک حرفش 
را بزند، اما حتما دانسته که کسی دیگر پای تلویزیون 
به حرف آدم های پشــت شیشه توجه نمی کند. برای 
همین به جای اســتفاده از کانال های صداوســیما با 
آن هزینــه بودجه خوار بزرگ که دارد، از کانال تلگرام 
اســتفاده می کند. حرف درشــت ما این اســت که با 
توجه بــه اینکه تقریبــا همه مســئولان آمده اند به 
رســانه های اجتماعی تا بتوانند با مردم حرف بزنند، 
چه کاری اســت؟ رسانه های مستقل را راه بیندازند و 
آنتن تلویزیون و رادیــو را به بخش خصوصی واگذار 
کنند تا مردم از پای اینســتاگرام و تلگرام بلند شــوند 
و بیایند پای تلویزیــون. به خدا حیف این همه بودجه 
صداوسیما که اگر خلال دندان یا گوش پاک کن باهاش 

می ساختند کاربرد بیشتری برای مردم داشت. 
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کارتون خواب

حرف درشت

 على اصغر سیدآبادى

پرنده آبى

گفت وگوی رشــیدپور با رئیس جمهــور تقریبا هیچ 
نداشــت، نه برای مردم، نه بــرای رئیس جمهور و البته 
برای تیم رســانه ای رئیس جمهور برای بار چندم امتیاز 
منفی هم به دنبال داشــت. این گفت وگو از منظر مردم 
در شبکه های اجتماعی فاقد هرگونه نشاط – همان طور 
که رئیــس دفتر رئیس جمهور وعــده داده بود– و فاقد 
ویژگی های یک هاردتاک موفق و همچنین فاقد هیچ گونه 
امیدبخشــی برای جامعه ای بود کــه پس از اعتراضات 
خیابانی نیازمند اندکی آرامش بود. هرچند این گفت وگو 
به ظاهر متفــاوت از مصاحبه های قبلی آغاز شــد، اما 
خیلی سریع به روال گذشته پیش رفت. جواب سؤال ها 

از قبــل قابل پیش بینی بود و ٥۰ دقیقه از زمان مصاحبه 
صرف ســانچی و زلزله و البته موضوع بالارفتن قیمت 
دلار شــد، البته نتیجه تقریبا برابر با هیچ. عکسی که تیم 
رسانه ای رئیس جمهور بلافاصله منتشر کرد، نکته منفی 
دیگری بود. تعداد محافظان و پلیس با کاسکت از تعداد 
مردم بیشــتر بود. در نهایت نیز برای بقیه سؤال ها تنها 
۱۰ دقیقه زمان باقی ماند. رشیدپور با اصطلاح «جسارت 
می کنم» سعی کرد در برابر رئیس جمهور پرسشگر باشد، 
اما درعین حال به دنبال این بود که خود را نیز نشان دهد. 
این سؤال مطرح اســت که چه لحظه درخشانی از این 
گفت وگو در ذهن ها ماند؟ چه جمله یا وعده یا حتی نظر 

و سخنی از طرف رئیس جمهور مطرح شد که قابلیت 
اجرائی شدن داشته باشــد و به سال های بعد و بعدتر 
پیوند نخورد؟ همان طور که در نظرخواهی حسام الدین 
آشنا در توییتر مشخص است، ۸۰ درصد، این گفت وگو را 
ضعیف ارزیابی کردند. این آرزو به دل مردم و مخاطبان 
ماند که «رئیس جمهــور از آن برج عاج نشــینی کمی 
پایین بیاینــد» و «با مردم نه بر مردم» ســخن بگویند. 
این نکته هم از نظر بســیاری چشــم ننواز بود که بعد 
از گفت وگــو بــا رئیس جمهــور، رشــیدپور در برنامه 
صبحگاهی اش به سراغ عروسک گردان «سنجد» رفت. 

تفاوت از کجا تا کجا؟

تقریبا هیچ

 مهدى عزیزى


